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پیشگفتار مترجم

نقاشییـا مـاچـهبسـاپیـشآمـدهباشـدکـهدربـرابـر یکاز  بـرایهـر
خـودمـان بـادیـدنآنبیدرنگاز  مجسـمـهایانتـزاعیبـایستیـمو
چـهمیخواهـد چـهمیتـوانـدباشـد؟ایناثـر  بپـرسیم:»معنایایـناثـر
ًپاسخدرخوریبرایاینپرسشهانمییابیم،

ݩ ݧ ید؟«معمولاݧ  بهمابگو
یمکه فهمشو چناننومیدیوسرخوردگیایدر  وحتیشایددچار
هنـری یم:»آیـااینبـهراستیاثـر  ایـنپرسشرادیکالرابهمیـانآور
ژرف،کـهدرواقـع ایـننـوشـتـار در  اسـت؟«هـانـسگـئـورگگـادامـر
2۹ژوئیهتا۱۰اوت دانشگاهسالزبورگ)از  مجموعهسخنرانیهایاودر
 ۱۹74(اسـت،میکوشـدبهاینپرسشپاسخدهـد.اوباقائلشـدن
درصددبرمیآیدتاکارکردومعنای معاصر  مشروعیتجدیدبرایهنر
یاییتمدنیکهآنرابهوجودآوردهاست راباتوسلبهپو معاصر  هنر

برایماروشنسازد.
پدیدۀ ،تحلیلیفلسفیاز بخشنخستایننوشتار در  گادامر
کلیبـهدستمیدهـد.پـرسشمحـوریاوایـناستکـه بـهطـور  هنـر
نمـاچیست؟بـرایبهدستدادنپاسخیبـهاینپرسـش مدر  هنـر
شناختهمیشدوآنچهامروزهذیلهنر  بایدمیانآنچهروزگاریهنر
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میکوشدافقیرابگشاید کرد.گادامر  فهمیدهمیشودارتباطبرقرار
نرا مـدر هنر سـنتوتداومسـنتدر ناز مـدر آنگسستهنر  کـهدر
بهتحلیلمبانیانسانشناختیتجربۀ  توأماننشاندهد.برایاینکار
یباییشناسی(،یعنی»بازی،نمادوعید«،میپردازد.  هنریواستتیک)ز
حیاتبشریایفامیکنند  بهعقیدۀاو،اینسهمفهومْنقشیاولیهدر

یادیباتجربۀهنریدارند. واشتراکاتز

غامضوالبتهبهغایتگیرایگادامر ایننوشتار  آنچهمرابهتعمقدر
حکـمیککتاببـاشدــــــترغیبکـرد جملهاشچـهبـسادر  ــــــکـههر
ناسـت.بـا مـدر هنر یبـاییدر ز قبـالپرسـشاز  مـوضعمتـفاوتاودر
یژه»تفاوتها«ی یافتشباهتهاوبهو ودر  خواندنایننوشتار
دانتو،کهسالهاپیشکتابآنچه وآرتور یکردگادامر میانرو بسیار
آنشدمکهاین بانفارسیترجمهکردهبودم]۱]،بر استاورابهز  هنر
کیددارند ودانتوتأ راهمبهفارسیدرآورم.]2]گادامر گادامر  نوشتار
بـهرسالتیبـرایاندیشـهوفلسـفهمبـدل اینکـهفهـمچیستیهنر  بـر
ن مـدر  شـدهاسـت،ودغـدغۀمشترکشانروشـنساختـنرابـطۀهنـر
یبـاییشـناختـی مباحثز بـاتکیـهبـر یبـاییشـناسیاست.گـادامر  وز
یباییرانقطۀشروع است،ز یباییمتمرکز ز  اسلاففلسفیاش،کهبر
کتاب آنطرف،دانتودر میدهد.]3]از قرار  تأملاتخوددربابهنر
سدۀبیستمبهنحو  یباییشناسیدر استادعامیکندکهز  آنچههنر
یبـاییشناسـی  گـرفتودودغـدغـۀاصلـیز  جـدیمـوردچـالـشقـرار
نرختبربستند.بـهعقیـدۀ مـدر هنر یبـایی،از  سـنتی،یعنیذوقوز
یباییهنرمندانمدرنرابهاینسمتسوق بازنماییز از یز  دانتو،گر
یباییداشتهباشند،نگرشی  دادهاستکهنگرشیخنثینسبتبهز



    پیشگفتار مترجم        9    

یلوی بهظهور حاضرآمادههایمارسلدوشانوجعبههایبر  کهمنجر
رسانهایبرای دیگر آنپس،بهگفتۀدانتو،هنر  اندیوارهولشد.از
باعلم حالیاستکهگادامر یباییوحقیقتنبود.]4]ایندر  انتقالز
یخی یباییشناسیتار ز مدرنگسستقابلتوجهیاز هنر  بهاینکهدر
 رخدادهاست،اینگسسترامطلقنمینگردوبهتبعآندغدغههای
مدرنغایبنمیبیند.اوباطرحاینپرسش هنر یباییشناختیرادر  ز
یباییشناختی وملاحظاتز  فلسفیکهبهفرضمنفکساختنهنر
 چـهحرفیبرایگفتنخواهیمداشـت،تمامتلاشخودرامیکندتـا
معرفتیبهبررسیآنبپردازد. نظر مدرنرانسبیکندواز  شکافهنر
آنتغذیهکردهو سنتیمیبیندکهاز نراامتدادهنر مدر هنر  گادامر
در  گادامر آنبرگرفتهاست.تلاشمخاطرهآمیز  بنمایههایخودرااز
ایجادپلیهستیشناسانهمیانسنتهنریعظیمگذشته  ایننوشتار
آنبـرای ناسـت،نوشتاریکـهبهزعممنخواندنمکـرر مدر  وهنـر

ضروریاست. دوستدارانفلسفهوهنر

محمـدرضـا استادگرانـقدرمدکتـر اینـجـالازممیدانـمنخسـتاز  در
بهواسطۀاوباجهان  حسینیبهشتیصمیمانهقدردانیکنمکهاولبار
ودانشاوبسیار مهر طولاینسالیاناز آشناشدمودر  فکریگادامر
مسعودعلیا،کـه ونازنیـن،دکتـر یـز دودوسـتعز  بـهـرهبـردم.سپـساز
،که یار ماز امیر یراستاریاینمتنراکشید،ودکتر  منتنهادوزحمتو
طولترجمه رادارم.در آننوشت،کمالتشکر  لطفکردومقدمهایبر
اینجامیخواهم یزیبهرهگرفتمکهدر دانشدوستانِنادیدۀعز  از
دارم.بیتردیدمسئولیتتمامی آنهاابراز  سپاسِصمیمانۀخودرااز
بیدگل،که نشر از  خطاهایراهیافتهبهمتنبهمترجمبازمیگردد.نیز
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 رابرجستهمیسازد.البتهاودرحقیقتوروشبهدومفهومنمادوعید
اینکتابآنهابدینگونهبرجستهنیستند. همپرداختهاست،امادر

یبایی شناختی ویکرد ز هنر و ر

وحقیـقتاسـت.او نسبتهنر گـادامـر فلسفۀهنـر  مسـئلۀاساسیدر
کشفوآشکارساختـن هنـر یـنکـار  میخـواهدنشاندهـدکـهمهمتـر
چنیـنجایگـاه  حقیـقتاسـت،وبههمیـندلیلاستکـهبحثهنـر
اینکتابمیخواهد در حقیقتوروشپیدامیکند.گادامر مهمیدر
شاهدبیاوردکهقلمروکشفحقیقت هنر آشکارشدنحقیقتدر از
بهآنچهعقلانیتدورۀجدیدادعامیکند،یعنیعلموروش  منحصر
آنبـدون عرصـههایمهمیاستکـهدر یکیاز  علـمی،نیستوهنر
بییـاعقـلفلسـفیبـه قلمـروعلـومتجـر  بـهکارگیـریروشوخـارجاز
مشکلاتی هنر  حقیقتدستپیدامیکنیم.اماپیشارویاینتلقیاز
کل برمیآورندودر افلاطونسر  جدیوجوددارد،مشکلاتیکهاز
یکـرد یـخفـلسـفۀغـربانعکـاسپیـدامیکنندودرنهـایتبـهرو  تـار
یکـردیکـهخـود ختـممیشوند،رو یبـاییشناسانه)استتیکی(بـههنـر  ز
ایجـاد رادر استوغایـتهنر شـأنحقیـقتنماییهنر منکر

ً
 اساسا

یباییشـناسانـهخلاصهمیکنـد.افلاطونبـا بهولـذتز  نـوعیتجـر
بهمحاکات)بازنمایی(نشانمیدهدکهمحاکاتبههیچ یفهنر تعر
همین

ً
 رویشیوۀدرخوریبرایدستیابیبهحقیقتنیست،ودقیقا

معنایکلیعلمروشـمندِمبتنـیبـر  افلاطـوناسـتکـهفلسـفهرا)در
 دیـالکتیک)استدلالهایمنطـقی(کـهمـارابـهمشـاهدۀ»ایـدههـا«
 )مفاهیمکلی(میرساند(یگانهراهمطمئندستیابیبهحقیقتمعرفی
 میکند.مفهومافلاطونیبازنمایی،یعنیبازنماییمحسوسواقعیت
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واقعیتبیرونیایجادمیکنیم،  بدینصورتکهرونوشتیحسانیاز
 بهراستیتواناییچندانیبرایراهبریبهحقیقتنداردوبدیلهای
یـههـایهنـریبـرایآن،مانندبیـانیـافـرم، یخنظر تـار  مطرحشـدهدر
باحقیقترا ینبازنماییمیکنندکهپیوندهنر ݩًچیزیراجایگز ݧ  عملاݧ
راانتقالاحساساتیاایجادلذت اساسقطعمیکندووظیفۀهنر  از
درسـتنسبـتهنـر یر لازممیبینـدکـهبرایتقـر  میسـازد.پـسگادامـر
یههـای حـوزۀنظر مفاهیممعمـولدر ساحتیخارجاز  وحقیـقتاز
بیابـدو،چنانکـهدر یـفهنر  هنـری،مفـاهیـماساسیاشرابرایتعر
قلمروانسانشناسی وهلۀنخستاز  متنپیشرومشخصاست،در
آنهـا میگیردکـهانسانشناساناز یـدومفـاهیمیرابهکـار  مـددمیجو
ینافعالآدمیبهرهبردهاند، بنیادیتر  برایفهمیاتوصیفبرخیاز
حکم  یعنیمفاهیمبازی،نمادوعیدــــــبهخصوصمفهومبازیکهدر
البتـهبـهمفـهـوممیـمـسیـسیـا  مـدخـلاسـاسیبحثاسـت.گـادامـر
آنکـهبـهمـددایـنمفاهیـمبنیـادی  محـاکاتبـازمیگـردد،امـاپـساز
آن میزندوفهمیدیگرگوناز محاکاتراکنار  تلقیافلاطونیورایجاز

پیشمینهد. رابهعنوانذاتهنر

یبایی شناختی ویکرد ز ی و نقد ر باز

رادر یبـاییشـناسانـهبـههنـر یکـردز ،بنیـادرو ،بـهتبـعهـایـدگـر  گـادامـر
دوگانگی یکردیکهمبتنیبر یسمدورانجدیدمیداند،رو  سوبژکتیو
(وابژه)موضوع یاتجربهگر  اساسیبینسوژه)فاعلشناسا،عملورز
 شناخت،عملیااحساس(است.ایندوگانگیبادکارتبهمسئلهای 
فلسـفۀجدیدتبدیـلشدوکانتشکافبیـنسـوژهوابـژه  اسـاسیدر
دانـسـتو وعملقـطـعیوپرنـاشـدنـیوچـارهنـاپـذیـر قـلمـرونـظـر  رادر
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داد،نگرشیکهدر فلسفهوزندگیجدیدقرار یسمرامحور سوبژکتیو
شناختوقانونولذتیاست. آنفاعلجاعلِاساسیهر

قلمروهنر  یسمدر یباییشناسیترجمۀسوبژکتیو ز دیدگاهگادامر  از
یباییشناسانهنسبتمیانمخاطبواثر یکردز رو یباییاست.در  وز
شـیء آننـهشناختیاز یبـانسبتیادراکیاسـتکـهدر ز  هنـرییـاامر
یباییشناسانـۀاثـر بـۀز آنحاصـلمیآیـدکـههمانتجـر  بلکـهلـذتیاز
هنریاستوهیـچغایـت،مفهـوم  اسـت.ایـنلذتمعطـوفبهفرماثـر
 یاارزشاخلاقیایآنرامقیدبهمتعیننمیسازدیانبایدبسازد.
نقدقوۀحکمتثبیتمیکند. یکردراکانتدر  مؤلفههایاساسیاینرو
یباییشناسانههیچنوعشناختی  دیدگاهکانتیتجربۀز  )البتهاینکهدر
یکرد رو ݩًصحیحنیست،امابرداشتکلیاز ݧ  منتقلنمیکندحکمیکاملاݧ

یباییشناسانهچنینبودهاست.( ز
آن یباییشناسانهبایدبر یکردز رو از گمانداردکهبرایگذر گادامر
دوگانۀسوژهوابژهوارتباط فائقآمدکهمبتنیبر هنر نوعتصوریاز
همین یباییشناسانهاست،وبر بینایندوبراساسادراکیاتجربۀز
خودداخلمیکند.نسبتمابااثر کار مبناستکهمفهومبازیرادر
فهمیدهمیشودتابارابطۀادراکیِسوبژکتیو. هنریباالگویبازیبهتر
بارۀوضعیتوجودیبازیمفصلاستو در  توضیحاتگادامر
وبازیدوگانگیای یگر وضعیتبازیمیانباز  خلاصۀآناینکهدر

ً
فـاعـلِاصلیبـازیاسـت،امابـازیدقیـقا یگر بـاز

ً
 وجـودنـدارد.ظاهرا

بازیشود بازیبخورد،یعنیغرقدر یگر وقتیشکلمیگیردکهباز
یگـر یتـۀبـاز بژکتیو سـو اینجـادیگـر اوچیـرگـیپیداکنـد.در  وبـازیبـر
است،و یهدرگیر عملیدوسو در یگر پادارندۀبازینیست،بلکهباز بر
ذهنیتمعمول،درگیرشدن جذابیتبازیاست:فراغتاز همینراز
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وبازیخوردن.بازیامریخودتحققبخشاستکهواقعیتیجدید
یگرانپدیدمیآید، مجرایباز  بهوجودمیآورد،واقعیتیکهگرچهاز
 اماحاصلفعالیتسوبژکتیوآناننیست.بازیورایذهنیتافراد
یگـرانراهمتغییـر پـامیشـودوتحقـقپیـدامیکنـد،تحقـقیکـهباز  بر
گران،همهباهم جملهتماشا بازیاند،از  میدهد.کسانیکهدرگیر
سهیماندوبازیباهمۀایناجزاتحققپیدامیکند.از اینامر  در
مواجههبا اینگونهاست:مادر هنرینیز ،نسبتمابااثر  دیدگاهگادامر
وضعیتـیوجودیهمچونبـازیهستیم.ماادراکگـر هنـریدرگیر  اثـر
هنریواقعیـتجدیـدی یگـریهستیمکـهبـااثـر نیستیـم؛باز  صِرفاثـر
شیءپیـشرونیسـت،بلکـهبـا

ً
هنـریصرفـا پـامیکنیـم.درواقـعاثـر  بـر

 ادراککنندگانشبهراستیتحققمییابد.بهاینترتیبواقعیتیجدید
میدهد. پامیشودکهمخاطبِخودرامنفعلمیسازدواوراتغییر بر
بحثخوددرحقیقتوروش دومفهومکلیدی اینقسمتاز در  گادامر
مقـام رابـرجستهمیسـازد:»انـقلاببـهسـازه«و»محـاکاتدر  دیگـر
 تـجـسم«.ایـندومفـهـومبحثِنحـوۀتحقـقبخشیبـازیبـهخـودرا
 تکمیلمیکنند.بازیتبدیلبهامریمستقلبامرزهاوقواعدوجهان
کـاتبـهمعنـایدقیـقاتـفـاقمیافـتـد: ایـنجـامحا  خـودمیشـودودر
نیست؛ایجادوتحققوتجسمدوبارۀ  محاکاتبازنماییامریدیگر
بـازی مفهـومدیگریرابعـداز بحثپیـشروگادامر  آناسـت.امادر
حاشیۀمفهوممحاکاتمطرح حقیقتوروشدر  برجستهمیکندکهدر
یدبهبحث»سوبژکتیوشـدن  میشـود،یعنیمفهومنماد/سمبُل)بنگر
فصلاول حقیقتوروش(.اواینبار نقدکانتی«در یباییشناسیدر  ز
دلمفهومنمادطرحمیکند.امانماد  مفاهیمسازهومحاکاترادر

چیست؟ گادامر منظر از
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نماد و انکشاف حقیقت

خوداست، از ارجاعدارد،یعنیچیزیفراتر نمادهمیشهبهچیزیدیگر
اساسیبیننماد)سمبُل(و تمایز  اماچگونهوبهچهمعنا؟گادامر
 تمثیل)الگوری(۱رایادآوریمیکندتامعناینمادوچگونگیارجاع
پیشمشخصیا   آنروشنشود.تمثیلارجاعمشخصیبهمتنیاز
چیزیمتفاوت

ً
تمثیل»صراحتا ،در مفاهیمیمعیندارد.بهبیانگادامر

ییممرادمیکنیم،هرچندکـهمیتـوانیمآنچـهراقـصـد  بـاآنچـهمیگـو
یم«.تـمثیـلمـارابـهآنارجـاع بـهبیـاندرآور

ً
ییممســتـقیـما یـمبگو  دار

 میدهدوبهاینمعنا»حاملمعنایی«است،معناییکهمیتوانآنرا
تمثیلبامفاهیموواژهها بانبیانکردوبدینشکلترجمهایاز ز  در
هنریوارجاع معناداریاثر چنینتلقیایاز  بهدستداد.اماگادامر
هنـری ازمیـانبرندۀشأناثر پیشپاافتادهو  آنبـهحقیقترابسیار
میشود. تصور ینناپذیر یگانهوجایگز

ً
هنریعموما  میداند،چراکهاثر

هنـرینمادیناسـت،نهتمثیلی.آنچـهنمادبـهآنارجاعمیدهـد  اثـر
تماسـیم، نـمـادبـاخودآنحقیـقتدر اسـت.در نمـادحاضـر خـودݬݬِ  در
آندهدوارجاعواشارهایبهآنباشد. خبریاز

ً
 نهاینکهنمادصرفا

بازنمـاییرابـهمعنـای گـر بـانعلـماسـت،وا وارجـاعکـارکـردز  اِخبـار
مشکلافلاطونی  ایجادارجاعیبهاصلتلقیکنیم،هموارهگرفتار
کهگادامر دیگریاست،اماهمانطور  خواهیمماند.نمادنمایندۀچیز
نماینـدۀ معنـای»حقـوقیِ«کلمۀنماینده.نمایندگیدر ید،در  میگـو
نمادحضور  حقوقیتجسموتحققدارد.بههمینشکلحقیقتدر
آنخبـر بـهمیکنیـم،نـهاینکـهاز بۀنمـادحقیـقتراتجر  داردوبـاتجـر

1. Allegorie
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وجوداست؛ هنرینوعیفزونیدر یم.بهاینمعناستکهاثر  بگیر
پامیشـود. بۀآنبـر اسـتوبـاتجر خـودآنحاضر  معنـاییکـهدارددر
هنری»حاملمعنا«نیستونمیتوان بههمینمعناستکهاثر  وباز
بانبیانکرد.نمیتوان مانندز رسانهایدیگر آنجداکردودر  معنارااز
حیـثانتقالحقیـقتدر هنریرابهمفاهیمفـروکاسـتیاآنرااز  اثـر
، دادــــــخطاییکـهبـهگمـانگادامـر  ذیـلانتقـالمفهـومیحقیقتقـرار
آنشـدهاسـتوبـههمیـن  (دچـار یکـردایـدئالیستیبـههنـر  هگـل)ورو
حیـثمشـغـلـۀراستینـشامـریمتـعلـقبـهگـذشـتـهیـا رااز  جهـتهنـر

گـذشـتهدانسـتهاسـت. امـریدر
تجربۀاثر آنحقیقتدر نمادوضعیتیوجودشناختیاستکهدر
هنریمانندنیمۀگمشدۀحقیقت اینجهتاثر بهدستمیآیدواز
بانیونانی ز یخیواولیۀلفظسمبُلدر است،تعبیریکهبهمعنایتار
هنرینمادیـن  میکـنـد.اثـر بحثـشرابـاآنآغـاز  اشـارهداردوگـادامـر
هنـری بۀاثر وزنـدهاسـت.پـس،باتجر نمـادحـاضر  اسـتومعنـادر
شـرح اینجـاگادامـر تمامیتشـانبازمییابیـم.در  معنـاوحقیـقترادر
میکندمیآورد هنریآشکار بارۀنوعحقیقتیکهاثر  مختصریهمدر
اثر یدکهحقیقتدر ،میگو ًهایدگریاست.او،بهتبعهایدگر

ݩ ݧ ݧ
 کهکاملا

میشود،یعنیماساحتتناهی ماآشکار عینپوشیدگیاشبر  هنریدر
 )حقیقتهایصورتبندیشده،جهانهایشکلگرفته(رابهگونهای
بـهمیکنیـمکـهتعـالی)حقیـقتصورتبندینشـده،جهـانهای  تجـر
بـهمیشـودکـهحقیـقت بـهمیشـود.تجر آنتجر در  شکـلنگرفته(نیـز
هیچجهانینیستوهمیشهبیشازآناست. در ومنحصر  محصور
نجـاترابـاخـود هنریاسـتکـهاحساسیاز  اینتجـربۀشگفتاثر
متـفـاوت بـامظـاهـر بـار بـهبـارهـاوبـارهـاوهـر ایـنتـجـر  میآورد:»در
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هنریمینامیم،پیامیکساننجاتبا  منحصربهفردیکهآنهاراآثار
ینپاسخ مناینپیامدقیقتر میانگذاشتهمیشود.وبهنظر  مادر
چیسـت.بـهمـا

ً
دقیـقا یبـاوهنـر ز  بـهایـنپرسشاستکـهاهمیـتامـر


ً
خاصبودناینملاقاتتجربهمیکنیماتفاقا یدکهآنچهدر  میگو
وجایگاههستیشناختی جزئی،بلکهکلیتجهانِتجربهپذیر  نهامر
متـعـالی  قبـالامر جهـانوبیـشازهمـهمتنـاهیبودنشدر  انسـاندر

استکهبهتجربهدرمیآید.«

ی عید و زمانمندی اثر هنر

عیداست)درحقیقتوروشاینمفهومبهشکلی  مفهومنهاییگادامر
یباییشناختی«موردبحثقرار ز قسمت»زمانمندیامر در  مختصر
هنریرامیتوانیمباتجربۀحضور ،تجربۀاثر گادامر نظر  گرفتهاست(.از
یقماهیتعیدگونۀاثر  جشنگرفتنعیدمقایسهکنیموبدینطر  در
عیدآدمیانگردهممیآیندآدمیانگردهممیآیند، یابیم.در  هنریرادر
عیدبهشکلارادیگردهممیآییمواین  امانهبهشکلیتصنعی.در
همقرارگرفتننیست،بلکهپیداآمدنوجودی کنار در

ً
 گردآمدنصرفا

پاشدنبهمعنای پامیکند.اینبر  جمعیاستکهعیدرامیسازدوبر
 وقـوعامـریحقیـقیاسـت،یعنـیحقیـقتووضعیـتجـدیـدیظـاهـر
برایتوضیحچگونگی  میشودکهپیشازاینوجودنداشت.گادامر
 پیدایشاینوضعیتجدیدمفهومزمانوزمانمندیعیدرامطرح
بانآلمـانیهـم ز یشـۀکلمـۀعیـددر  میکنـد،امـریکـهآنرابـهمبنـاور

پیوندمیزند.
عیـد میکنیـم.نـظمزمـانیمعمـولدر زمـانمعمـولگـذر عیـداز  در
حسمیکنیموشاید،آنگونه زمانرابهنحویدیگر میکند.گذر  تغییر
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آن زمانرااحساسنمیکنیم.دلیلاینامر ییم،گذر ݩًمیگو ݧ  کهمعمولاݧ
ماتحمیلمیکند.  استکهعیدزمانمندیخاصخودراداردوآنرابر
 زمانمنـدیبـهمعنـایعمیـقهایدگـریاشنحـوۀوجودداشـتنمـادر
زمـانِعیـدوجـودیدیگـرگـونپیـدامیکنیـم.بـهایـن  جهـاناسـت.در
پامیکند، آنِخودداردوجهاندیگرگونیبر عیدوجودیاز  اعتبار
عید خواستفعالانۀمابرایشرکتدر اثر  جهانیکهالبتهباماوبر
حضور هنرینیز  تحققپیدامیکند.حالبایدگفتکهمواجههبااثر
عیـداسـت،امریکـهزمانمندیوجـودیمارادیگرگـونمیسـازدو  در
سعیمیکنـدنشاندهـد  میتواندزمـانمعمـولرامتوقـفکند.گادامر
است.اینگونهاستکهاثـر هنر  کـهچگونهزمانمندیوجهیاساسیاز
 هنریمیتواندنظممعمولجهانماوروزمرگیزندگیرامتوقفکندو
اینجااوبهمفهومبازی سازد.در ماآشکار بر  جهانرابهگونهایدیگر
دلخودداشت. پادارندهرادر عیدگونوبر بازمیگرددکهاینعنصر

پایـۀسـهمفهـومانسانشناسانۀبـازی،نمـادو بـر  میبینیمکـهگادامر
هنریراشرحدهـد.اوایـن بۀمواجهۀمابااثر  عیـدتلاشمیکنـدتجر
هنری  نحوۀتوضیحرادرحقیقتوروش»شرحوجودشناسانه«یاثر
هنریچهنوعوجودیدارد؛اما  میخواند،یعنیتوضیحاینکهاثر
 روشناستکهایننوعتوضیحوجودشناختیربطیبهوجودشناسی
ماآشکار هنریرابر تلاشمیکندذاتاثر یکیندارد.گادامر  متافیز
، معاصر آثار باشدهمبر کلاسیکاطلاقپذیر آثار  کند،ذاتیکههمبر
اینجابایدتوجـه هنرمندانیهمچـوناندیوارهـول.در  ازجملـهآثـار
 کردکهوجودشناسیگادامریوجودشناسیایپدیدارشناسانهاستو
این هنریاست.از  ذاتیهمکهمعرفیمیکندذاتپدیدارشناسانۀاثر
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اشکالاتمعمولذاتگرایینیست.گادامر دچار  جهتبحثگادامر
هنریوجـودداشـتهباشـندو همـۀآثـار پیمؤلفـههایینیستکـهدر  در
،همـۀ معاصر بـرخیفیلسوفانهنـر  ذاتآنهـاراشکلدهنـد.بهتعبـیر
وجود دروناثر یادر خوداثر هنریمیکنددر هنریراآثار  آنچهآثار
کـاممیمانـد، یکینـا ایـنجهتذاتگـراییمعمـولومتـافیز  داردواز
خوداشیایبیرونیمؤلفۀمشترکیکههمۀآنهارابه در

ً
 چراکهظاهرا

هنریتبدیلکندوجودندارد.اماذاتپدیدارشناسانهذاتشیء   آثار
بهمؤلفههاییاساسیاست نمیکند،بلکهناظر  یاابژۀبیرونیراآشکار
هنریمیخوانیموبهعنوان  آنچهاثر گاهیما،در قآ

َ
شیءِمتعل  کهدر

اشیای هنریرااز هنریتجربهمیکنیم،حاضرند،مؤلفههاییکهاثر  اثر
مؤلفههاییرامعرفیمیکندکه میکنند.البتهگادامر  معمولیمتمایز
هنریجهانزندگیمارامیسازندوآنرا میسازندچگونهآثار  آشکار
عیـناشـارهبهتعالیوجـودوحقیـقتازهمـۀ عیـنتنـاهیاشیـادر  در

میکنند. ماآشکار صورتبندیهایآنها،بر

یار امیر ماز
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جدیدو
ً
توجیههنر2باموضوعینهصرفا پرسشاز  ۱اینمطلبکهدر

یم،بهعقیدۀمن،مسئلهایاست دار  روزآمد،بلکهبسکهنسروکار
مقاممحققنخستینتلاشهایفکریام .مندر اهمیتبسیار  حائز
 رابـهایـنمسـئـلـهاختـصـاصدادمورسـالـهایبـاعـنـوانافـلاطـونو
کردم.]۱]درواقع،تاآنجاکهمیدانیم،بااقامۀ  شاعران3 )۱۹34(منتشر
سوی نگرشجدیدفلسفیودعویجدیددربابشناختاز  طرز
یخمغربزمین تار در براینخستینبار  اندیشۀسقراطیبودکههنر
عیانشد اینجانخستینبار  ملزمبهاثباتمشروعیتخودشد.در
و یر قالبتصو  کهبدیهینیستکهانتقالمحتوایسنتیِدرآمدهدر
آنهاوجوددارد، یافتوتفسیر  روایت،بهرغمابهامیکهپیراموندر
 حقِحقیقتیراداشتهباشدکهمدعیآناست.بنابراین،درواقع
 اینموضوعیکهنوجدیاستکههموارهزمانیمطرحمیشودکه
میگیرد مقابلِشکلسنتیآنقرار  ادعایجدیدیدربابحقیقتدر

عنواناینبخشوعنوانبخش»جمعبندی«افزودۀمترجماند. .۱
2. Rechtfertigung der Kunst
3. Plato und die Dichter
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بانفرمهنری۱ بهبیان قالبابداعشاعرانهیاز  کهکماکانخودرادر
 درمیآورد.اجازهدهیدبهفرهنگعهدباستانمتأخر2 وخصومتآن
تأسفهمراهبود.در بیندیشیمکهاغلببااظهار یر  نسبتبهتصاو
ییناتمیپوشاندند، ،موزاییکوتز  آنایامکهدیوارهارابانمایمرمر
آمـدندورۀآنهـاگـلـهداشـتنـد.  بـهسـر  هنـرمنـدانتـجسمیآندوراناز
سخنوری امپراتوریرومتحدیدیاحذفآزادیدر  زمانیکهباظهور
تحمیلشد،اتفاقی ینششاعرانهبهجهانعهدباستانمتأخر  وآفر
گـفتوگـویمعـروفـشبـاعنـوان  مشـابـهایـنپیـشآمـد.تـاکیتـوس3در
سـخنـوری  »محـاورهایدربـابسـخـنـوری«4،کـهبـهمسـئلۀافـولهنـر
تأسفکرد.امااجازهدهید  میپردازد،درخصوصاینوضعیتابراز
ازهمهاستبیندیشیم،یعنیبهموضعیکهمسیحیت   بهآنچهمهمتر
آنیافت،ومابااین قبالسنتهنریایاتخاذکردکهخودرادر  در
ینخودمان  میشودبهوضعیتامروز ابتداتصور آنچهدر بیشاز  کار
تحولات مسیر یم.تصمیمبهنفیشمایلشکنی۵ کهدر میشو  نزدیکتر
خلالسدههای یژهدر هزارۀنخست،بهو  بعدیکلیسایمسیحیدر
آنایامکلیسابرای بود.در  ششموهفتممحققشد،تصمیمیسکولار

یخهنر  کتابمفاهیماساسیتار یشولفلیندر Formensprache؛اینمفهومراهاینر  .۱ 
هنرهایتجسمی آنپسایناصطلاحدر میبردواز هنریاشبهکار تفاسیر  در
هنری،هنرمندیادورهبهشمار سبکاینیاآناثر حکممترادفیبرایعناصر  در
بانوسیلهایبرایارتباطوشناساییاند  میرود.بهعقیدۀولفلین،فرمهامانندز
یژگیهایخُلقیـــروانی هنرهایبزرگمیتوانبهو  وبامشاهدهوتحلیلفرمهادر

یکدوران،قومیاهنرمندپیبرد.
عهدباستانکلاسیکبهقرون از اصطلاحِجدیدمورخانبرایتوصیفدورۀگذار .2 

وسطی.
رومی)۵6-۱۱7(. یخنگار Tacitus؛تار  .3

4. Dialogus de oratoribus
یاروگرفت یر واژههاییونانی»εἰκών«بهمعنایتصو Ikonoklasmus؛مشتقاز  .۵
اصطلاحبهمعنایانهدام وفعل»κλάειν«بهمعنایخُردکردنیاشکستن.در

وتندیسهایمقدساست. یر تصاو
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بهفرمهایبیاندر بانفرمهنرمندانتجسمیوبعدتر  معنابخشیبهز
رواییبـهراهجـدیـدیدستیـافتوبـهایـنتـرتیـب  شـعرسـراییوهنـر
بـهارمـغـانآورد.نـفـیشـمـایـلشکـنـی  مشـروعیـتجـدیـدیبـرایهنـر
محتوایجدیدِبشارتمسیحی یراتنهادر بود،ز  تصمیمیموجهنیز
نومشروعیتیابد. گذشتهمیتوانستاز  بودکهزبانِفرمانتقالیافتهاز
مغـربزمیـن در مشـروعیتبخشیبـههنـر میـانمایـههایاصلیدر  از
یـریاز  میتـوانبـهکتـابمقـدسفـقـرا   ۱اشـارهداشتکـهروایتتـصـو
 کتـبالعـهـدیـنرابـرایافـرادفـقیـریمهیـاسـاخـتکـهنـهمیتـوانسـتنـد
بـان بـهفهمکاملز  بخـواننـدونـهلاتیـنمیدانسـتندو،درنتیجـه،قادر

بشارتمسیحینبودند.

ثمراتاینتصمیم، یادیاز گاهیمان2 کماکانتاحدودز فرهنگآ  مادر
یرابهواسطۀهنر مغربزمینتغذیهمیکنیم،ز یخعظیمهنر تار  یعنیاز
وادبیـاتیونـانو  مسـیحیسـدههـایمیانـهواحیـایاومانیستیهنر

سدههایمیانهاطلاق اواخر Biblia pauperum؛بهکتابهایچاپیِرایجیدر  .۱ 
عهـدجـدیـدومتـناسـببـاآنداسـتانهـاییاز آنهـاداسـتانهـاییاز  میشـودکـهدر
آنها «،کهدر سازیمیکردند.برخلاف»کتبالعهدینمصور یر  عهدعتیقراتصو
میگیرند، میانۀصفحهقرار در یر اینکتابهاتصاو تابعمتنهستند،در یر  تصاو

گاهیفاقدمتنوگاهیهمراهبامتنیکوتاه.
گـاهـیمعـادلِ گـاهـیوخـودآ گـاهـی،مـرگآ ایـنجـابـهقیـاسکلمـاتیچـوندلآ در .2 
گاهیرابرایBildungsbewusstseinانتخابکردمکهمعنایدقیقآن  فرهنگآ
بارۀ کتابحقیقتوروشبهتفصیلدر در گاهیبهفرهنگاست.گادامر  همانآ
عرفـانقـرونوسـطیو ید.اوخاسـتگاهاینواژهرادر  مفهـومBildungسخنمیگـو
استکهمفهومBildung از عرفاندورۀباروکمیداند.باهردر  تداومحیاتشرادر
 نمودظاهرییاهرشکلیکهمولودطبیعتباشدفاصلهمیگیردوپیوندتنگاتنگیبا
یدبه: بنگر بیت،پرورش،فرهنگ(پیدامیکند.برایمطالعۀبیشتر مفهومKultur)تر
Gadamer, Hans-Georg: Gesammelte Werke Bd.1: Hermeneutik I:  
Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneu-
tik, J. c. B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1990, S. 15-24.
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بانهنریمشترکیمتناسببادرونمایههای رومباستاناستکهز
یمشکلگرفتوتاپایانسدۀهجدهم، خوددار مشترکفهمیکهمااز
وتاگسستعظیمطبقاتاجتماعیودگرگونیسیاسیودینیایکه

شد،بهحیاتخودادامهداد. سدۀنوزدهمباآنهاآغاز

یشوجنوبآلمانلازمنیستبهکلماتمتوسلشوندتاتلفیق اتر در
ینشهای آفر امواجپرشور  موضوعاتعهدباستانومسیحیراکهدر
جوشوخروشاست مادر  هنریدورۀباروکبهگونهایزندهدربرابر
مسیحیآنراپدید جهانکههنر از  پیشچشمآورند.البتهاینعصر
کهباسنتمسیحیباستانوسنتمسیحیاومانیستی  آورد،اینعصر
گذراندودستخوشتغییرات سر  تعینیافت،چالشهایمتعددیرااز
گرفت.جنبش یژهتحتنفوذجنبشاصلاحدینقرار  اساسیشد،بهو
رابهشیوهایخاصدر هنر  اصلاحدینبهنوبۀخودنوعجدیدیاز
دستهجمعی آواز موسیقیمبتنیبر داد،یعنیشکلیاز توجهقرار  مرکز
یچۀ کلامبهزبانموسیقی در از کلیسا[.ایننوعجدیدهنر در  ]حضار
یششوتسویوهانسباستیان هاینر آثار  روحتازهایبخشیدــــــنظیر
 باخــــــوبهاینترتیبکلسنتعظیموناگسستنیموسیقیمسیحی
ݩًجدیدیتداومیافت،سنتیکهباکُرال]نوعی ݧ فرموسبککاملاݧ  در
مدیحهسراییهای شدهبودکهخودتلفیقیبوداز  سرودمذهبی[آغاز

. یاییِاهداشدهبهمقامپاپ]گرگوری[کبیر لاتینیوملودیگرگور
توجیه  چنینپسزمینهایاستکهمسئلۀما،یعنیپرسشاز  در
طرحاینپرسش ،اولینجهتگیریمعینخودراپیدامیکند.در  هنر
اینبابتأمل در یمکهپیشتر کمککسانیبهرهبگیر  میتوانیماز
را،که  شدکهوضعیتجدیدهنر  کردهاند.بااینحال،نمیتوانمنکر
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سنـت بهمیکنیـم،بایـدبهمثابۀگسستاز دورانخودمانتجر  مـادر
 منـسـجـمیتلـقـیکـردکـهسـدۀنـوزدهـمواپـسیـن مـوجسـنگـیـنآنرا
ایدئالیسمنظرورزانه،  بهنمایشگذاشتهاست.هگل،بزرگْآموزگار
در یباییشناسیخـودنخستـینبـار  بـههنگامایـراددرسگفتـارهـایز
ینبحثـشرا موضـوعاتآغـاز برلیـن،یکـیاز  هـایـدلبـرگوسپـسدر
گـر داد.]2]ا بـهگـذشـتـه«۱قـرار  آمـوزۀ»خصـوصیـتتعلـقداشـتنهنـر
بارۀآنخوب در نو از یکردهگلبهاینپرسشرابازسازیکنیمو  رو
این،پرسشهای  بیندیشیم،باشگفتیدرمییابیمکهاوچگونهسابقبر
قالب راطرحکردهاست.مایلماینموضوعرادر بارۀهنر  کنونیمادر
نشاندهمتابهدلایلاینامر  بررسیایتمهیدیدرنهایتِاختصار
یمبـدیهیبـودنفهـم یر گـز ادامـۀتـأملاتمـاننـا یـمکـهچـرادر  پـیببـر
مبـانیانسانشناسـانهایپـرده یـمواز رابـهپرسشبگیر هنـر  غـالباز
دلآنهاستکهمشروعیت آنهاتکیهداردواز بر یمکهپدیدۀهنر  بردار

بایدحاصلشود. جدیدبرایهنر

بهگذشـتهتعلقدارد«اینادعایفلسـفهرا  هگـلبابیاناینکه»هنر
صورتبندیکردکهفلسفهبایدشناختِ مبالغهآمیز  بهگونهایبسیار
حقیقی امر دهدومعرفتبهخودݬݬِ حقیقتراموضوعشناختقرار  خودݬݬِ
آنرا تاهنوز باز دیر  رابشناسد.اینرسالتواینادعا،کهفلسفهاز
دیدهگلتنهازمانیبرآوردهمیشودکهفلسفهکلیتِ  اقامهکرده،از
یخیاشآشکار تار بسطوتطور طولزماندر  حقیقتراآنگونهکهدر
اینرو،ادعایفلسفۀهگل خودگردآورد.از  شدهاستدرککندودر
وهلۀنخستحقیقتِبشارتمسیحرابهمرتبۀ ودر

ً
 اینبودکهاتفاقا

1. Vergangenheitscharakter der Kunst
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آموزۀ ینسرّ  یکمفهومارتقابخشد.اینسخنحتیدرموردعمیقتر
اینباورم بر

ً
تثلیث،همصادقاست.شخصا  مسیحیت،یعنیسرّ

وهمبهمنزلۀوعـدهایکـه همبهمنزلۀچالشیبـرایتفکر  کـهایـنسرّ
اندیشۀبشری میرودسیر مرزهایفهمودرکبشریفراتر  هموارهاز

مغربزمینراپیوستهزندهنگاهداشتهاست. در

ین آنداشتتاادعاکندکهاینژرفتر  درواقعبیپرواییهگلاورابر
فیلسوفانسدههای آموزۀمسیحیراــــــکهاندیشۀمتألهانونیز  سرِّ
کردودقتوپالایشوعمقیافتــــــدر  متمادیبهسختیرویآنکار
قـالب  فلسـفۀخودگنجاندهوحقیـقتکاملایـنآموزۀمسیـحیرادر
اینجـاقـصدنـدارمبـهشرحوبسطایـنسنتـز  مفهـومدرآوردهاسـت.در
عروجپیوستۀروح،  دیالکتیکیِتثلیثیبهاصطلاحفلسفی،یعنیسنتز
 بپـردازم،آنگونـهکـههگـلکـوشـیدآنرانـشـاندهـد.بااینحـال،لازم
و قبالهنـر  اسـتبهآناشارۀکوتاهیداشـتهباشمتـاموضعهگـلدر
بـهگذشتهبرایمـاقابلفهمشـود. تعلقداشتنهنـر  تعبیـرشمبنیبر
یریغربیـــمسیحی هگلایننبودکهسنتتصو نخستآنکهمنظور
آن  بهپایانرسیدهاستــــــهرچندکهبهگمانامروزمانایناتفاقدر
یشاحسـاس زمانـۀخو  زمـانبـهراستیرخدادهبـود.آنچـههگـلدر
عصـر ورطۀبیگـانگیوچالشینبـودکـهمادر سقوطدر

ً
 میکـردمسلما

مواجههباهنرهایتجسمیانتزاعیوغیرفیگوراتیوآنرا  خودماندر
، بـهمیکنیـم.بهعلاوه،واکنـشهگـلبـههنگـامدیـدنمـوزۀلـوور  تجـر
عـالـیودرخـشـانمغربزمیـن، آثـار از مملـو  ایـنمجمـوعـۀبـاشـکـوهݬݬِ
یقیـنمتـفاوتمیبـودبـاواکنشبازدیدکننـدهایامـروزیکـه  بـهقـطعو
فـرانـسـه[و کبـیـر انـقلاب] بـانقـاشیهـاییاز بـدوورودشبـهلـوور  در
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انقلابی میشودکهحاصلهنر  تاجگذاری]ناپلئونبناپارت[غافلگیر
سدۀنوزدهماست. سدۀهجدهموآغاز اواخر

میتوانستباشد؟ــــــکه ݩًچطور ݧ هگلایننبودهــــــواصلاݧ منظور
ً
 قطعا

دورۀباروکوتحولاتبعدیآن،یعنیروکوکو،واپسینسبک  باظهور
یتگذاشتهاسـت.هگـل یـخبشر  هنـریمغربزمیـنپـابـهصحنۀتار
شدهــــــچیزیکه یخ«۱آغاز ݩًنمیدانستکهسدۀ»بازگشتبهتار ݧ  اصلاݧ
 مااکنونبانگاهبهگذشتهدرمییابیمــــــوحتیپیشبینینمیکردکهدر
تمامیقیدوبندهای  سدۀبیستمتلاشجسورانهباهدفرهاییخوداز
موفقشودکاری  معناییمتفاوتورادیکالتر یخیسدۀنوزدهم،در  تار
خلقشدهتاآنزمانبهمثابۀچیزیمتعلقبهگذشته  کندکهکلهنر
بهگذشتهاین تعلقداشتنهنر تعبیر هگلاز آید.بلکهمنظور نظر  در
الـوهـی امر بازنمـاییاشاز عالـمیونانیودر آنگونهکـهدر  بـودکـههنر
بهخودیخودقابلفهموبدیهی  بابداهتتمامفهمیدهمیشددیگر
مییافت  معابدیتجلیوظهور الوهیدر عالمیونانی،امر  نیست.در
پسزمینـۀطبیعتِگشـودهوفـراخبنـامیشـدنـد جنوبیدر نـور  کـهدر
نیـروهـایابـدیطبیـعتفـرونمیبسـتنـدو  وهیـچگـاهخـودرادربـرابـر
آنهاامر تندیسهایباشکوهیکهدر در آشکار  بههمینسانبهنحو
هیئت هیئتهایساختهشدهبهدستانسانودر  الوهیخودرادر
بـودکـهدر اینقرار [واقعیهگلاز  انسـانیبازمینمـود.برنهـاد]یـاتـز
قالببیانِمخصوصخودشان، الوهـیدر  فـرهنگیونانیخداوامر
مخلوقاتتجسمی،بهدرستیوبهصورتاصولی  یر ودر تصو  یعنیدر

یخ آنتـار das historisierende Jahrhundertسـدۀنـوزدهماستکـهدر از منـظـور .۱ 
معمـاریشـاهـد ݩًدر ݧ گـرفت،چنانکـهمثلاݧ تـوجـهومطالعاتقرار مرکـز  وگـذشتهدر

. باستانییونانورومومصر ساختهشدنبناهاییهستیمبهشکلوشمایلآثار
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مسیحیتوشکلگیری حالیاستکهباظهور  تجلییافتند؛ایندر
حقیـقتِ تعـالیخداوند،یافتـنبیانیفراخـورِ  فهـمجدیدوژرفتریاز
نبود. میسر شاعرانهدیگر گفتارِ بانِمصورِ ز یادر بانِفرمِهنر ز  آندر
الوهـیموردپرستـشانسـان ]تجلی[امر هنریدیگـر ایـنپـس،اثـر  از
بهگذشته«متضمناینرأیاستکه »تعلقداشتنهنر  نیست.تعبیر
آنکه چارهاینداردجز میرسدهنر  باپایانیافتنعهدباستانبهنظر
اشارهکردمکهاینتوجیهبهدست  دستبهتوجیهخودبزند.پیشتر
 کلیسایمسیحیوباتلفیقآنباسنتباستانبهدستاومانیستها
یـنشکلممکنحاصلشـدکـههنـر خـلالسـدههـابـهاسـتادانهتـر  در

مسیحیمغربزمیننامگرفت.
جهان موجهیدر جایگاهخطیر از آنروزگارانکههنر  بیشکدر
افراد، بود،عاملایجادوحدتمیانجمعیاز  پیرامونشبرخوردار
خودش]ازسوی [وفهمهنرمندخلاقاز یکسو  جامعهیاکلیسا]از
اینبداهتوبهتبع [بود.امامعضلمااکنونایناستکهدیگر  دیگر
یم؛حتیدر خودندار فهمیجامعاز چیزیبهناماشتراکدر  آندیگر
یۀ نظر آننبود.وایننکتهایاستکهدر  سدۀنوزدهمهمخبریاز
جوامعی آنایامحتیهنرمندانبرجستهدر  هگلمطرحشدهاست.در
حالصنعتیشدنوتجاریشدنبودندخودرا فزایندهدر  کهبهطور
سرنوشت  کموبیشآوارهمیدانستند،بهنحویکههنرمند]مدرن[در
بیاعتبـاریوبـدآوازگیدورهگـردهـایپیشیـن  بـوهـمی۱خـودنـشـانیاز
هنرمندیبااین شاهداینبودیمکههر سدۀنوزدهمنیز  میدید.حتیدر
جمعآنها میاناووافرادجامعهایکهدر گاهیزندگیمیکندکهدیگر  آ

اصلبهکولیهایمنطقۀبوهمیااطلاقمیشدکهامروزهبخشغربی Boheme؛در  .۱ 
سدۀنوزدهمبرای در میرود.ایناصطلاحنخستینبار  جمهوریچکبهشمار
شهرهایبزرگ وبهحاشیهراندهشدهدر  توصیفزندگیغیرمتعارفهنرمندانفقیر

رفت. پاییبهکار ارو
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یندمفاهمهایبیچونوچرا هنریمیآفر یستمیکندوبرایآنهاآثار  ز
جامعهنمیبیند،  وجودندارد.هنرمندسدۀنوزدهمخودراادغامشدهدر
پامیکنـدبـاهمـۀ  بلکـهبـرایخـودجمعِمخـصوصخـودشرادسـتو
باتمـامانتظاراتمبالغـهآمیـزی  کثـرتگراییِمقتـضایشرایـطشونیـز
یراکثرتگراییایکـههنرمندبـهآنتـن وابستهبـهآناسـت؛ز

ً
 کـهالزاما

اوستکهحقیقی  میدهدبااینادعاگرهخوردهکهتنهافرموپیاماثر
هنرمندسدۀنوزدهمیاست؛اودر گاهیمنجیوار  است.ایندرواقعآ
مقام»منجیجدید«۱نوعبشر یت،خودرادر بشر  خواستۀخویشاز
آشتیومصالحه  )کارلایمرمان(2احساسمیکند.]3]اوپیامجدیدیاز
جامـعـهبهایایـنمدعـارا  بـهارمغـانمیآوردوبـهسـانوصلـۀنـاجـورِ
هنرمنـدیدر

ً
 بـهایـننحـومیپـردازدکـهباهمـۀنبـوغهنـریاشصـرفـا

است. خدمتهنر
قیاسبابیگانگیوضربۀشوکآوریکهخلاقیتهای   اماهمۀاینهادر
خودوارد سدۀما]سدۀبیستم[بهفهمعمومیماناز  هنریمتأخرتر

ساختهانداندکیبیشنیست.
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